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 آیین پیوند عقد با شرط

 سنجی آن دو از نگاه قانون مدنیتحلیل و بررسی احکام و آثار عقد معلق و مشروط و نسبت

 

 جناب آقای دکتر رضا مقصودی  سخنران:

 

 به مطلق و مشروطاز نظر اندراج شرط، ( و بیع را 981عقد را از نظر کیفیت انشا به منجز و معلق )ماده قانون مدنی  

به بعد( به بیان اقسام و احکام شرط ضمن عقد پرداخته  212کرده و در مبحثی مستقل نیز )ماده تقسیم  (149)ماده 

 . است

 ین عقد معلق و عقد مشروط چه نسبتی برقرار است؟

 شرط تعلیقی در قرارداد با شرط ضمن عقد چه تفاوتی دارد و شرط معتبر کدام یک است؟

 شرط تعلیقی چند قسم است؟

راجع به غرامات مبیع به دلیل  899ثیری در اعمال رای وحدت رویه أشرط وجه التزام قراردادی چه تپیش بینی 

 مستحق للغیر درآمدن آن دارد؟

 اثر تخلف از هر یک از شرط تعلیقی و شرط ضمن عقد چیست؟

ل نشد قرارداد منفسخ اگر در قراردادی نوشته شود هر یک از اقساط ثمن یا چک های خریدار در موعد مقرر وصو

 است یا فروشنده حق فسخ دارد یا قرارداد فسخ است یا فسخ شود، اثر هر یک چیست؟

 چیست؟ أنشفرق تعلیق در انشا با تعلیق در مُ

 .موضوع این گفتار است پاسخ به این سوالات و موارد مشابه دیگر،

 .ط، یا مطلق است یا مشروطتوان گفت عقد از نظر وابستگی به شربندی فراگیر، میدر یک دسته

 تر، اقسام و درجات خویشاوندی عقد با شرط تبیین گردد. لازم است ابتداء در نگاهی وسیع

 رسم نظام تازه بر مبنای انشاء عقد
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شود که آثار آن به صورت منجز و نیز مطلق )= آزاد از هر قید و شرطی(، انشا میگاهی عقد در افق اعتبار به      

ش را ایکی از عاقدین ملکیت اتومبیل خود را به مبلغ معین یا منفعت خانهکه گردد. مثل اینحاصل میمحض تحقق، 

 به مدت یک سال در ازای اجرت معین به طرف دیگر تملیک و او نیز قبول کند.

عف و ض حالت دیگر آن است که عقد در مقام انشا به امر دیگری وابسته گردد. این ربط و پیوند دارای مراتب شدت

د. کشکند و زمانی حوزه لزوم عقد را به دامن میکه گاهی شرط، ذات عقد را در مرحله انعقاد درگیر میایگونهاست به

اثر تعلیق تحقّق عقد، بطلان و اثر تقیدّ ناحیه لزوم به شرط، قرار گرفتن عقد در معرض زوال است. در بعضی مصادیق 

مذکور را در پی ندارد؛ یعنی شرط در سرنوشت عقد تأثیری ندارد و تنها زمان  دیگر، این وابستگی هیچ یک از دو اثر

 اندازد.اجرای عقد را به تأخیر می

 شود:در قصد مشترک دو طرف این وابستگی به سه روش مختلف اعتبار می

 عقد معلّق )= تعلیق نفس عقد بر شرط( اول؛

که بدون وجود مشروط، عقد محقق نشود. مثل نحویته گردد بهعقد معلّق آن است که ماهیت انشائی عقد به امری وابس

در این فرض، قصد انشا منجز  الشرکه خود از مال معین را، منوط به قبول شریکش کند.شخصی فروش سهمکه این

شود بیع در دایره امکان یعنی وجود و عدم سرگردان نیست و وابسته به امری محتمل است و این احتمال موجب می

 بماند. پس عقد، معلّق است.

 عقد مشروط )= تقیید آثار و احکام عقد( دوم؛

 که بایع ضمن عقد بیع شرطدر این حالت، عقد در حیطه انعقاد منجز و در ناحیه آثار متوقف بر شرط است. مثل این

و ، بیع در قصد د. در این مثالمبیع تا یک ماه پس از عقد همچنان در تصرف او بماند و مشتری قبول کندکند که 

اند آثار عقد را با قید مصرحّ، تعدیل کنند. قیدی که حق استفاده از منفعت طرف منجز انشا شده ولی متعاقدین خواسته

د کند. در این جا عقد، مشروط و مقیدّ است. عقمبیع را تا یک ماه پس از انتقال مالکیت به مشتری، برای بایع حفظ می

:اول قرار معاملی و دوم قرار شرطی. عقدِ مقیّد در حوزه اول یعنی تبادل ملکی، منجز مشروط دارای دو مرحله است

و غیرمعلّق است. اما مرحله دوم مربوط به اصل لزوم است. مفاد انشا در این مرحله آن است که عاقدین روی عهد 

ان . حوزه لزوم، مقید به قید یا همخود ایستاده و بدآن پایبند هستند. شرط این حوزه را درگیر کرده و به دامن می کشد

علیه علاوه بر مقتضای اصلی عقد، ملتزم به آن است و تخلّف شرط قرار شرطی را متأثر کرده، شرطی است که مشروط

 گیرد. در نتیجه، عقد در معرض زوال قرار می

 عقد مؤجل )= تأخیر زمان اجرای عقد به آینده( سوم؛
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الأجاره معین به مؤجر منزل خود را در قبال مالکه ید، بلکه مؤجل است. مانند آندر این قسم، عقد نه معلق و نه مق

. در عقد بیع، وجود أجل دیگری اجاره و تاریخ قرارداد اجاره را از ابتدای ماه آینده قرار دهد و مستأجر قبول کند

ا زمان تعلق برخی آثار و احکام آن ت برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع تملیکی بودن عقد نیست و تنها زمان اجراء و

به پیروی از نظر اکثریت فقهای امامیّه انتقال مالکیت را  161افتد. قانون مدنی نیز در ماده مستقبل معین به تأخیر می

 داند.در بیع مؤجل از زمان تشکیل عقد می

 . سنجش جهات مختلف1

 تعلیق .1.1

مربوط به حصول شرط است و بر عکسِ تنجیز که عقد از نظر انشا،  در حالتِ تعلیق انشاء عقد بر شرط، تحقق عقد

علیه )که از مطلق و به محض انشا، نفوذ حقوقی دارد؛ در عقد معلّق، وجود عقد، معلّق بر امر مشروط است و معلقّ

 لوقوع است.ادیگر، معدومِ محتملعبارتافعال یا وقایع خارجی است(، امر معدومی است که احتمالِ وجود دارد. به

وش وکیل در فر»یا:«. کنمام میاگر به خارج مسافرت کردم، تو را وکیل خود در فروش خانه»که گفته شود:مثل این

در تعلیق، شرط در نظر عاقدین مثل سبب است که وجود و عدم عقد، وابسته به وجود «. کالا هستی، اگر امروز برسد

علیه، موجب علیه، امر معلّق )عقد( محقَّّق است، انتفاعِ معلقّشرط معلقطور که با وقوع و عدم آن است؛ یعنی همان

 انتفاء عقد معلّق است.

 . تقیید1.1

له بر وفای به عقد مقید، مقرون و مشروط بر تحقّق شرط قسم دوم همان شرط ضمن عقد است که در آن التزام مشروط

ئت کند یا به هیه کردن اثری به آثار عقد خودنمائی میگردد. تقیید عقد به وسیله شرط مندرج یا در چهره اضافمی

 شود. شود و یا به صورت تعدیل اثر عقد درج میگر میتغییر آثار عقد جلوه

 حالت اول: اضافه اثری به عقد 

علیه است که عقد اصلی نسبت به آن التزام ساکت است و این وضع به معنای افزودن التزامی زائد به تعهدات مشروط

 مصادیق مناسبی از این وضعیت است. ) مادی و حقوقی( شرط فعل و ترک فعل انواع نی ندارد.بیا

 شرط فعل مادی:. 9

ای بسازد یا مال معینی را صرف امور خیر کند. یا خانه ای یکی از متبایعین بر دیگری شرط کند که مسجد و مدرسه

 .کندبه شرط آنکه خریدار آن را نقاشی را به ثمن معین بفروشد 

 . شرط فعل حقوقی2
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قانون مدنی در اشتراط یکی از متعاملین بر دیگری به تقدیم ضامن یا رهن برای آنچه  249مثل مدلول ماده : 9مثال

 شود.الذمه میواسطه معامله مشغولکه به

 کیلرا و یا اویکی از متبایعین بر دیگری شرط کند که مال معینی را به او بفروشد یا اجاره و یا قرض دهد : 2مثال

 .در فلان امرنماید خود

 . شرط ترک فعل مادی1

 طبقه بنا نسازد. 4یکی از عاقدین بر دیگری شرط کند که در زمین مجاور بیش از 

 شرط ترک فعل حقوقی

ه نداو را در شعبه نمایندگی نفروشد یا کارخانه فروش ای بر کارگزار خود شرط کند که غیر محصولکنندهکه تولیدمثل این

 .را به غیر واگذار نکند خودرو ، تا پایان اقساطکه خودرو بر خریدار اقساطی آن شرط کند 

 در این مثال ها، شرط هر چند حاوی التزامی اضافی است، اما با مقتضای عقد سازگار است و منافاتی با آن ندارد. 

 حالت دوم: تغییر آثار عقد

گویای آن نیست، شرطی وجود دارد که مضمون آن در تنافی با اقتضای در مقابل شرط موجد اثر اضافی که عقد اصلی 

سازد. این پدیده ممکن است در قالب سلب حق جزئی بروز کند، اطلاق عقد بوده و طبیعت اثر عقد را دگرگون می

شرط منع حق تصرف در مبیع تا مدت معین. اگر کسی زمینی از دیگری به قیمت معین بخرد و شرط کند که مثل 

منع حق تصرف مشتری در مبیع که یک شرط ترک فعل مادی  سال برای بایع باشد،ق کشت و زرع در زمین تا یکح

 است، حکمی زائد ولی مغایر با احکام و آثار عقد بیع است.

قانون مدنی  988تواند مصادیق دیگری نیز داشته باشد، مثل عقد خیاری موضوع ماده وسیله شرط می تغییر اثر عقد به

عبارتی، با شرط خیار، عقد در معرض دهد. بهه در آن خیار شرط، حکم عقد را از لزوم به قابلیتّ فسخ تغییر میک

 گیرد. زوال قرار می

 حالت سوم: تعدیل اثر عقد

عقد را به  یکننده است که مقتضالیتعد یشرط وقتگاهی نیز مضمون شرط، ناظر بر تعدیل آثار و احکام عقد است.  

 که یا نتیجه کند شتریب ایطرف گذاشته است را کمتر  کیکه طبع عقد بر عهده  یو التزام لیتعد نیاز عاقد یکینفع 

زام . هرچند قانونگذار احکام التمبیع و ثمن ضمان درکیا اسقاط  دیتشد، فیشرط تخفمثل کند، التزام را تعدیل می

قانون مدنی(، اما  162عوض بیان کرده است )ماده للغیر درآمدن هر یک از دوبائع و مشتری را در فرض مستحقً 

 پذیر است.نتیجه این التزام با خواست مشترک و به نفع هر یک از دو طرف تعدیل



5 
 

سال مالک  1میلیارد می فروشد. پس از  91به عقد فضولی به مبلغ « ج»را به « ب»ملک « الف» 9111در سال 

با طرح دعوی ابطال یا بطلان معامله حکم قطعی گرفته و نسبت به  معامله فضولی را رد و ،با اطلاع از موضوع« ب»

قانون مدنی و  162طبق ماده از ملک اقدام می کند. خریدار ناآگاه برای مطالبه ثمن و غرامات « ج»خلع ید خریدار 

 899مطابق رای وحدت رویه به بایع فضول مراجعه می کند.  19/14/9411مورخ  899به استناد رای وحدت رویه 

 شبه صورت قیمت روز ملک و ارزفروشنده باید غرامات را  ،در صورت بطلان بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع

اما طرفین به موجب مبایعه نامه تنظیمی در عقد بیع شرط وجه افزوده مبیع با توجه به تورم اقتصادی پرداخت کند. 

رت اگر وجه التزام قراردادی در ستون خواسته دادخواست تقاضا ند. در این صوه اتعیین کرد التزام قراردادی درج و

همان توافق را ملاک تعلق حکم قرار می دهد و وجه التزام مورد توافق  قانون مدنی، 211به اسنتاد ماده  شود،  دادگاه

حاکم است، طور که قانون امری بر اراده طرفین زیرا همان .را جایگزین ضمانت اجرای رای وحدت رویه می کند

 تراضی دوطرف نیز بر قانون تکمیلی مقدم است.

پس حتی در صورت پیش بینی وجه التزام قراردادی در حالت مستحق للغیر درآمدن مبیع بهتر است دادخواست چنین 

 تنظیم گردد:

 استدعای رسیدگی و صدور حکم بر:

مقوم بر...........ریال با لحاظ ارزش  286188به شماره  98/14/9118بطلان عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ  -9

 منطقه ای ملک

مطالبه ثمن معامله به مبلغ نه میلیارد ریال با احتساب خسارت تاخیر در تأدیه از تاریخ احراز بطلان لغایت اجرای  -2

 حکم

أی وحدت مطالبه غرامات وارده بعنوان ضمان درک حادث بر مبنای قیمت روز و ارزش افزوده ملک مطابق ر -1

هیئت عمومی دیوان عالی کشور علی الحساب مقوم بر ....... ریال با جلب  19/14/9411مورخ  899رویه شماره 

 نظر کارشناس رسمی 

 احتساب و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های دادرسی از باب قاعده تسبیب -4

 بنویسید: در متن دادخواست و برای توجیه وجه التزام قراردادی

ا که قاعده جبران کامل خسارات اقتضا دارد ضرر نامشروعی که به زیاندیده وارد شده است، بدون جبران باقی از آنج

نماند و نظر به اینکه وجه التزام قراردادی پیش بینی شده این مهم را تأمین نکرده و ارزش افزوده ملک با وجه التزام 

الت معاوضی به مثابه پوشش تمام خسارت وارده است قراردادی تفاوت فاحش و چشمگیری دارد که خلاف اصل عد
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و از آنجا که شرط وجه التزام قراردادی به قدری سبک و ناچیز است که ثابت می کند این خسارت در قصد مشترک 

طرفین به منظور مجازات مدنی متخلف پیش بینی شده است و با توجه به تورم اقتصادی و افزایش شدید ارزش ملک، 

بر جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش روز ملک از محل وجه التزام قراردادی تعلق نگرفته است،  اراده مشترک

 899قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره  219، 248، 119، 111لذا با تقدیم دادخواست حاضر و به استناد مواد 

ستون خواسته و متن هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی و صدور رای به شرح  19/14/9411مورخ 

 دادخواست از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 تأجیل .1.1

ته افتد که به آن عقد مؤجل گفدر کیفیت سوم، تأثیر انشا بر حسب زمان تا وقت معینی در آینده به تأخیر می    

ن خانه ای»که مؤجر بگوید:افتد. مثل اینشود. در انشاء مؤجل، عقدْ تشکیل شده و تنها زمان اجرای آن به تأخیر میمی

تو را در همه امور خود »یا موکل بگوید:«. سال در قبال فلان اجرت معین از اول ماه آینده اجاره دادمرا به مدت یک

 «. از ابتدای سال آینده وکیل خود نمودم

 . بازشناسی تعلیق از تقیید1

تضای تعلیق آن است که عقد معلّق )از هر نوع( قبل از علیه، سببیّت است. مقدر تعلیق، رابطه وجود عقد با معلقّ      

زمان دو یابد اما در شرط ضمن عقد، با انشاء واحد همکه تحقق اینشود چه رسد بهوجود شرط محتمل، واقع نمی

نتقال اشود: التزام معاملی که اصلی است و التزام شرطی که تبعی است. عقد در مرحله التزام اصلی یعنی التزام ایجاد می

و تبادل ملکی، منجز و مطلق و در حوزه التزام تبعی یعنی لزوم، مقیدّ به شرط است. لذا، التزام شرطی حکم زائدی بر 

قرار عقدی است و ضمانت اجرای آن تزلزل عقد است نه عدم انتقال. بنابراین، اگر بایع عقد را به کیفیتّ تعلیق انشا 

و مخاطب  «یش خرید شده، فلان روز تحویل گردد، آن را به فلان مبلغ فروختمچنانچه اتومبیلِ پ»کند، مثلاً بگوید:

قبولی دهد، مؤدای قصد مشترک این است که بایع به وقت انشاء صیغه و قبل از تحویل گرفتن اتومبیل، فروشنده نیست 

یوند معین معلّق شده و پ کند. زیرا انتقال مبیع، به تحویل آن در موعدو عرف تعلیق انشا را خرید و فروش تلقی نمی

علیه محقق نشود و اتومبیل در زمان مقرر تحویل نگردد. اما در شرط ضمن خورده است و از طرفی، ممکن است معلقّ

بلغ این اتومبیل را به فلان م»گوید:عقد، وضعیت متفاوت است. کسی که عقد بیع را مقیدّ به شرط، انشا کرده و می

ود. شپذیرد؛ بیع منجزاً از حین انشا منعقد میو طرف دیگر می« را به من آموزش دهی که رانندگیخریدم به شرط آن

 گردد.در اثر این تعاقد مقیدّ، تبادل ملکی محقّق شده و بایع ملتزم به تعلیم رانندگی می
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ت. رفته اس ای دوگانه دارد. از یک طرف شبیه عقد معلق و از سوی دیگر به عقد مقیّدوجه سوم یعنی عقد مؤجل چهره

علیه یعنی أجل، که معلقدهد، شبه تعلیق و از لحاظ ایناز آن جهت که عقد موقوف بر امری است که در آینده رخ می

 امری محقق و حتمی است نه احتمالی که عقد را در خطر وجود و عدم قرار دهد، شبیه تقیید است.

 

 شرط معتبر در فقه اسلامی

صطلاح قانون مدنی کشورها متفاوت است. فقهاء بین تعلیق بر شرط و اقتران به تعریف شرط در اصطلاح فقهی با ا

شرط  شود واند. از نظر ایشان، شرط صحیح، منحصر به شرط تقییدی است که ضمن عقد درج میشرط تفاوت قائل

نشان  یق و پذیرایبه نحو تعلیق انشا از نظر فقهاء باطل، بلکه امری محال و نامعقول است. انشا قابل اشتراط و تعل

گردد. زیرا انشا وابسته به تصور و تصدیق است و تعلیق اطلاق و اشتراط نیست و تنها به وجود و عدم متّصف می

تصدیق، محال است. تقابل انشا و تعلیق از نوع تضاد و تغایرشان ذاتی است. انشا، ایجاد است و تعلیق یعنی امتناع 

جا قابل جمع نیست. پس، در انشا، تنجیز شرط است و با انشاء معلق یک ایجاد. وجود و عدم در آن واحد و در

پذیر نیست؛ چراکه قوام انشا به قصد است و تعلیق به عدم انشا تعلیق نفسِتوان موجود اعتباری آفرید. لذا؛ اولاً: نمی

اد آن کشاند و مفی اخبار میشود. تعلیق در انشا آن را به وادگردد. انشا نیز چون اخبار به لفظ حاصل میقصد برمی

 آراید. پس انشا با وصف تعلیق، دیگر بالفعل نیست.را به شمایل خبر از انشا در آینده می

 فاسخ(         –تعریف و اثر شرط تعلیقی )واقف 

در قانون مدنی برخی کشورها در برابر شرط مورد نظر فقهی که همان شرط تقییدی و ضمن عقد است، معنای      

اند. حقوق خارجی شرط را وصفی از اوصاف دیگری از شرط شناسائی شده است که فقهاء آن را شرط تعلیقی نام نهاده

 خورد.ضاء اثر به تحقق شرط گره میداند. در این کاربرد، سرنوشت عقد در بقاء یا انقالتزام می

طلان آن ب ای از بیع معلقّ فقهی وشود. شرط واقف چهرهگذاری مینام« فاسخ»یا « واقف»شرط تعلیقی بسته به مورد 

 عقد، موجب بطلان آن استانشاء تعلیق در چراکه . ء اسلامی استمورد اجماع فقها

ق شرط واقف تحقّدیگر، عبارتبه. عقد است سبب زوالفش قش موجب قرار و تخلّاست که تحقّ آنشرط واقف 

  است. یرافع اثر عقد ،ف آنآور و تخلّالتزام

آن  فاسخ عکس شرط«. ام را به تو فروختم اگر در کنکور قبول شویخانه»که پدری به فرزندش بگوید:مانند این

آن،  فق شرط، رافع عقد و تخلّدر فاسخ، تحقّ پس عقد است. فش موجب قرارقش سبب زوال و تخلّتحقّ یعنی ؛است
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های خریدار سر موعد یک از چکدر صورتی که هر»نامه شرط کند:فروشنده در مبایعهکه . مثل ایناست عقد یمبق

 «.از حساب پاس نشود، قرارداد منفسخ است

 نکاتی پیرامون شرط فاسخ

یا برگشت شدن هر یک از  عدم پرداخت اقساط ثمن  تاگر مفاد شرط در بیع خانه ای چنین باشد که در صور 9

چکهای خریدار در مواعد مقرر، بیع منفسخ است، اراده متبایعین ظهور در شرط فاسخ دارد. قصد مشترک در ضمانت 

 :ی یابداجرای ایفای تعهدات خریدار ممکن است به شکل های دیگری نیز تجلّ

ند. اوشنده حق فسخ دارد، طرفین، تصویری از خیار شرط را ترسیم کردهالف. اگر به جای تعبیر انفساخ، تصریح شود فر

 419شود عقد خیاری در دایره شمول ماده بدون تعیین مدت اعمال آن، موجب می «حق فسخ»در این صورت، قید 

 باطل و مبطل عقد است.  ،به علت غرری بودن قرار گیرد. پس شرط انون مدنیق

ا در راستای اندراج شرط فعل تفسیر نمود. به تعبیر دیگر، التزام خریدار نسبت به ب. شاید بتوان ماهیت تراضی ر

یا پاس کردن چک ها، نمونه ای از شرط فعل مادی است. او تعهد کرده وجه چک های  پرداخت بموقع اقساط ثمن

شرط ممکن است در ماهیت طور که همانمین کند تا منجر به برگشت نشود. أصادره را در مواعید معین در حساب ت

در این وضعیت، رابطه تفسیر گردد. ، (به برگشت چکها شود قالب شرط ترک فعل مادی )= ترک عملی که منجر

 .گیردق.م( قرار می 218قراردادی مشمول احکام و آثار تخلف از شرط فعل )ماده 

توان ادعا کردکه له میمشروط در راستای حمایت از منافعشود یا آیا انفساخ چون قهری است، لاجرم واقع می. 2

این تفاده از ، زیرا استواند به انفساخ استناد کندنمیمتعهد ، ؟ در فرض اخیرمانند تهاتر نیاز به استناد داردانفساخ نیز 

ض غرو در ادله فقهی و حقوقی تمرکز بر هدف اعتبار حق و علت غایی . له قرار داردمشروط و انحصار حق در اختیار

غرض از شناسایی حق در علم حقوق، رعایت صلاح و  غبطه دارنده حق و . تبار است نه مبنا و چرایی آنو غایت اع

حمایت از منافع او با درنظرگرفتن قسمی ممنوعیت یا محدودیت برای دیگران در قبال اوست. لذا قوانین شرعی و 

ی ی الحق را حفظ و حراست کند. هر تأسیسعرفی می بایست به گونه ای تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل منافع ذ

که در نظر یا عمل کارکردی خلاف این هدف )= تأمین نفع دارنده حق( داشته باشد، از فلسفه وضع حق فاصله گرفته 

 و به ضد خود تبدیل می شود.
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ی هاچکک از هر ییا  چک خریدار». زیرا عبارت شود تفسیرد خواست مشترک از الفاظ عبارات قرارداد بای. 1 

کند. را نمایندگی میدو طرف چهره متمایزی از اراده  کدام متفاوت است و هر« چکهای خریدار:»با تعبیر «خریدار

حق فسخ یا انفساخ در صورت برگشت همه تمام مصادیق دارد. پس  ظهور در شمول چکها عام است و ظلف چنانچه

 .یابدشود و یا تحقق میایجاد میچکها 

، اند و نیز در تألیفات و شروح حقوقیقوانین غالب کشورهائی که در شرط از فقه اسلامی پیروی نکردهبنابراین، در 

اندیشه شرط تعلیقی بر شرط مقترن به عقد پیشی گرفته و در نتیجه شرط، به معنای تعلیق اثر عقد بر امر مستقبل غیر 

 ف شده است.الوقوع که بقاء یا زوال التزام وابسته به آن است، تعریمحقّق

   تصحیح عقد معلّق

از طرفی در عرف و عادت و عقود مرسوم و متعارف بین مردم و طور که بیان شد، تعلیق در انشا باطل است، اما همان

بینیم که در آن احکام، مشروط به برخی شماری میهای عقلایی و در برخی احکام شرعی، قضایای حقیقی بیسیره

اند. مثل وصیت و نذر و عهد و قسم در امور شرعی و عقد فضولی و اکراهی در اعمال هموضوعات و معلّق بر آن شد

ای علیه، شارط را ملتزم به ایفعقلا با تحقق معلقّ نکهیاز جمله ا .آثار است أنشمَّ ات از امور عقلائی وتعاهدعرفی. این 

الت اشتراط وک دانند.یم حاصل از تحقق شرط حق همستحق مطالبو ذینفع را نیز نکوهش قابل نقض تعهد را عهد و 

مثل »...ای از عقد معلّق است. این ماده گفته است: ق.م بیان شده، نمونه 9991بر طلاق در ضمن عقد نکاح که در ماده 

زن  اتیح هیبر عل ای دیترک انفاق نما ایشود  بیغا ینیمدت مع در ای ردیبگ گریشرط شود هرگاه شوهر زن د نکهیا

باشد که  لیدر توک لیو وک لیزن وک ،تحمل شود قابل ریغ گریکدیآنها با  یکه زندگان دینما یرفتار ءسو اید سو قص

عبارت مندرج در سند ازدواج نیز «. خود را مطلقه سازد یپس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائ

توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق »چنین است: 

به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل 

است « وکالت در طلاق»پس در واقع، شرط ضمن عقد نکاح همان «. غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند

شود. اعمال این وکالت مطلق نیست، بلکه مشروط به قالب شرط نتیجه معلقّ از طرف زوج به زوجه اعطا می که در

گانه قباله ازدواج است. با انعقاد نکاح، وکالت 92ق.م و یا شروط  9991تحقق و اثبات یکی از شروط مذکور در ماده 

ق و اعمال آن منوط و معلّق به اثبات موارد مشروح شود؛ اما تحقصورت شرط نتیجه واقع میدر طلاق برای زوجه به

 است.
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برای تصحیح عقد معلّق و رهائی از ایراد محال بودن بایست مطالعه و بر مبانی منطبق گردد، جاکه رفتار عرف میازآن

 تعلیق انشا، چند تحلیل ارائه شده است:

 الف( تعلیق مُنشأ

در شرط به معنای تعلیق، عقد، مطلق و غیرمعلّق انشا شده ولی التزام به منُشأ و وفای به عقد بر رویداد خارجی معلقّ  

نشأ لیق در مُتعداران این دیدگاه، گردد. درواقع، شرط تعلیقی چیزی است که تأثیر مؤثر وابسته به اوست. نزد طرفمی

تعلیق، به شکل شرط تعلیقی که حدوث اثر عقد وابسته به امر خارجی گردد ، با قواعد سازگار است. پس ثرا هیا اناط

 باطل نیست. ،)متعلقّ(

که به پیروی از فقه امامیّه مستقلاً به وضع شروط ضمن عقد و احکام و آثار آن وصف اینقانون مدنی ایران نیز با 

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر »گوید:می 981پرداخته اما شرط تعلیقی را نیز مورد شناسائی قرار داده است. ماده 

نظر قانونگذار نیز بر این اندیشه استوار است که گرچه «. حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلّق خواهد بود

پذیرش  لتواند معلّق باشد، اما بین قصد انشا و مُنشأ تفکیک وجود دارد و تعلیق در نتیجه و اثر عقد قابقصد انشا نمی

گذاری بر هر دو تأسیس، ثمره نایکسانی منابع اقتباس قانون مدنی ایران، یعنی فقه امامیه و قانون مدنی است. صحهّ

 فرانسه است.

 شرط متأخر ب(

از دیدگاه صاحب جواهر شرط بر دو نوع است: شرط جعلی که به دست شارع یا قانونگذار است و شرط عقلی        

تکوینی کاربرد دارد. شروط جعلی تابع کیفیت جعل و اعتبار است. شارط یا شارع هرگونه که مصلحت که غالباً در امور 

تواند شئ را در هیئت شرط اعتبار کند. بدین ترتیب، در شروط جعلی بخلاف شرط تکوینی تقدم مشروط بر بداند می

 نامد.می« شرط متأخر» آید، اصطلاحاً شرط مانعی ندارد. ایشان شرطی را که بعد از مشروط پدید می

 ملاحظات

 که:بر نظرات بالا چند اشکال وارد است از جمله این

تقدّم مشروط بر شرط مطلقاً )چه در شرط عقلی و چه اعتباری(، موجب استحاله و بازگشت شرط متأخر به  الف(

تناقض است. زیرا اگر شرط به منزله جزئی از سبب باشد، در حصول مشروط دخالت دارد. پس، قبل از آن مشروط 

علیه در تحقّق عقد هم نقش امر معلقّگوئید قبل از شرط، مشروط محقّق است. یعنی شود و از طرفی میحاصل نمی

 دارد، هم ندارد و این محال و باطل است. 
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که انفکاک انشا از مُنشأ محال است. انشا، علتّ و سبب این استحاله به زبان دیگری نیز مطرح شده و آن، این است 

ما اثر آن در آینده پدیدار گردد. تحقّق اثر است و لازمه نظریه تعلیق منُشأ آن است که انشا در زمان حال واقع شود ا

-انفکاک ثرؤامر اعتباری نیز اثر از م ءدر انشا ،ستیخلق و مخلوق فاصله و افتراق ن نیب ینیکه در امور تکوطورهمان

 .ستین ریپذ

 مستندات:

 .عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود - 181ماده 

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای  - 141ماده 

 .تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید  - 112ماده 

را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط آن 

 .بنماید

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله  - 118ماده 

 .ت انجام آن فعل را فراهم کندشخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبا

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی  - 111ماده 

 .نباشد که دیگری بتوآند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

ن یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی شود در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعی - 161ماده 

بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین 

 .را خواهد داشت

واسطه معامله، مشغول الذمه ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به  - 141ماده 

 .می شود رهن یا ضامن بدهد

 :آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است - 161ماده 

 به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ .1
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 عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ .1

 بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛عقد بیع،  .1

 .ثمن ملزم می کند تأدیهعقد بیع مشتری را به . 4

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید،  - 112ماده 

 .حاکم نمی تواند او رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند

 .عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد - 188ماده 

 .و هم بیع باطل است هم شرط خیار ،اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد - 421ماده 

 

 ذکر منبع )سایت حقوقی راه مقصود( در نقل مطالب ضروری است.

 


